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بررسی دهمین فصل کفالایای آموزگار:
»شرح چهارده ائون بزرگ که شیث در نماز خود از آنها سخن گفته است«

مریم قانعی1

چکیده 

فصــل دهــم کفالایــای آمــوزگار از جملــه متــونی اســت کــه در آن بــه ســاختار چهــارده ائــون و جایــگاه شیــث اشــاره 
ــون نجــع  ــوسی شناخته شــده در مت ــا ســنت های شیثی-گن ــا ب ــرخی ویژگی ه ــاتی در ب ــن ســاختار الاهی شــده اســت. ای
ــررسی  ــن پژوهــش ب ــان«، هم پوشــانی دارد. مســئله اصــلی ای ــل مصری ــث« و »انجی ــوح شی ــژه »ســه ل ــادی، به وی حم
ــاتی آن اســت. ایــن  ــا هم افــقی الاهی ــری ی ــزان تأثیرپذی ــابی می ــثی گنــوسی و ارزی ــا ســنت شی نســبت ایــن ســاختار ب
پژوهــش بــا روش تحلیــل تطبیقی-متــنی انجــام شــده و در آن داده هــای فصــل دهــم کفالایــا بــا متــون قبــطی مانــوی 
ــومی  ــر مفه ــه از نظ ــه اگرچ ــد ک ــان می ده ــا نش ــت. یافته ه ــده اس ــه ش ــادی مقایس ــع حم ــثی نج ــاله های شی و رس
ــه  ــاًً ب ــن هم پوشــانی لزوم ــا ای ــث وجــود دارد، ام ــگاه نجات شــناختی شی شــباهت هایی در الگــوی صــدور ائون هــا و جای
ــنی مصــر  ــط دی ــاملات فکــری گســترده تر در محی ــوان آن را در چارچــوب تع ــاس مســتقیم نیســت و می ت ــای اقتب معن
ــوی  ــردازی مان ــه ای از بازپ ــوان نمون ــا را می ت ــون در کفالای ــن اســاس، ســاختار چهــارده ائ ــر ای ــل کــرد. ب متأخــر تحلی

مفاهیــم گنــوسی در زمینــه ای جدیــد دانســت.
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مقدمه
کفالایــا )در معــنی فصــول1( اثــری مانوی اســت کــه می  توانــد در ردیــف ‌" احادیث " در ســنت اسلامی 
ــن دست نوشــته در  ــا مطــرح اســت کــه ای ــگارش کفالای ــاب ن ــن فــرض در ب طبقه بنــدی شــود. ای
حلقــۀ یــاران نزدیــک مــانی در اواخــر قــرن ســوم یــا اوایــل قــرن چهــارم میلادی در دو کدکــس 
پاپیــروسی بــزرگ نگاشــته شــده و به تدریــج بــا گســترش مانســتان ها در سراســر اوراسیــا و شــمال 
ــای  ــوان  "کفالای ــا عن ــته متشــکل از بخــش اول ب ــن دو دست نوش ــد. ای ــه باش ــار یافت ــا انتش آفریق
ــا عنــوان  "حکمــت ســرورم مــانی " در کتابخانــه  آمــوزگار " در مــوزۀ دولــتی برلیــن و بخــش دوم ب

چســتربیتی دوبلیــن نگهــداری می شــود.2 

1. این واژه در معانی »عنوان ها «،  »نکات اصلی «،  »گزیده ها«،  »موضوعات « نیز آمده است.
2. حجــم کلی کدکــس اصــلی را می تــوان ۴۹۶ صفحــه در چهــار دفتــر و 26 فصــل محاســبه کــرد کــه از 
ــابی  ــل بازی ــا و قاب ایــن مجموعــه عظیــم تنهــا  جلــد ســوم و بخش هــایی از جلــد چهــارم تاحــدودی خوان
ــهی از  ــش قابل توج ــد بخ ــت هرچن ــس اس ــا ۴۴۲ کدک ــات ۳۴۳ ت ــامل صفح ــوم ش ــد س ــت. جل ــوده اس ب
ــد  ــت. جل ــه اس ــن رفت ــوم از بی ــد س ــن جل ــد دوم و آغازی ــانی جل ــنی اوراق پای ــته یع ــات دست نوش صفح
ــه فصــول شــماره دار ضمیمــه شــده و از  ــود کــه ب ــانی مــانی خواهــد ب چهــارم شــامل روایــت روزهــای پای
ــا عنــوان  صفحــه ۴۴۲ آغــاز می شــود. ایــن بخــش نســخه ای از چرخــه روایی اســت کــه در جــای دیگــر ب
 »گفتــار در بــاب مصلــوب شــدن « بــه همــراه بــرخی توضیحــات پایــانی دربــاره کل اثــر ثبــت شــده اســت. 
ــای دوبلیــن شــامل آخریــن سلســله فصــول  ــای معــرفی شــده تحــت عنــوان کفالای بدیــن ترتیــب، کفالای
ــه یافته هــای مدینــه  ــای قبــطی« متعلــق ب از مجموعــه عظیــمی اســت کــه از ابتــدای کتــاب اول »کفالای
ــلی و جیســون  ــاوول دی ــر، پ ــان گاردن ــانی چــون ای ــاز می شــود. محقق ــن، آغ ــنی کدکــس برلی ــادی، یع م
بــدون در دو اثــر مجــزا مفصــل بــه مجموعــه کفالایــای چســتربیتی پرداخته انــد کــه کتــاب اول در قالــب  �
مجموعــه مقــالات و باعنــوان  »مــانی در دربــار پادشــاهان پــارس « در ســال 2015م. بــه چــاپ رسیــد و اثــر 
دوم کــه شــامل بخش هــای بــاقی مانــده از بخــش ســوم )صفحــات 343-442( کفالایــای چســتربیتی اســت 
بــا عنــوان  »حکمــت ســرورم مــانی« ترجمــه، ویرایــش و در ســال 2022م. بــه عرصــۀ نشــر وارد شــد. در ایــن 
فصــول شــرح ملاقــات و مناظــرۀ مــانی بــا مقامــات دولــتی و حکمــای شناخته شــدۀ دربــار ساســانی آمــده 
اســت. بخش هــای مربــوط بــه دیــدار مــانی بــا پادشــاه تــوران و مناظــرات مفصلــش بــا فیلســوفی بــه نــام 
 »گونــداش «، تشــابهات قابل توجــهی بــا متــون بازیابی شــده از آسیــای مرکــزی در یــک قــرن پیــش دارنــد. 
ــن ها،  ــنی و جش ــال آیی ــه اعم ــات ب ــن و ارجاع ــا، عناوی ــد نام مکان ه ــاصی مانن ــات خ ــه جزئی ــن ب پرداخت
ســهمی چشــمگیر در ثبــت دوره ای از تاریــخ ایــران دارنــد کــه تــا بــه امــروز به نحــو ضعیــفی مســتند شــده 
ــاراتی  ــوان  »زارادس «( و اش ــا عن ــایی از زرتشــت )ب ــات و نقل قول ه ــای چســتربیتی ارجاع اســت. در کفالای
بــه  »قانــون زارادس« شــده کــه افق هــای جدیــدی را بــر مطالعــات دیــن مزدیســنایی می گشــاید. همچنیــن 
ــه ای  ــه گنجین ــسی ک ــای شــناخته شــده و نشــدۀ عی ــه ای اســت اســتثنایی از نقل قول ه ــر مجموع ــن اث ای

بــرای مطالعــات کتــاب مقــدس نیــز محســوب می شــوند.  
ن.ک:

Gardner, Iain, Jason BeDuhn, and Paul Dilley. 2015, Mani at the Court of the Persian Kings: 
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ــه  ــه ای اســت ک ــده، مجموع ــم ش ــۀ آن تنظی ــر پای ــق حاضــر ب ــه تحقی ــوزگار ک ــای آم کفالای
علاوه بــر بــررسی موضوعــاتی چــون تکویــن آفرینــش، راز فصل هــا، چگونــگی حرکــت خورشیــد و 
مــاه، راز مجراهــا و چرخ هــا، حیات وممــات جنبنــدگان و مباحــث پرچالــشی چــون موضوعــات آخــر 
زمــانی و حــتی مباحــثی چــون حیــات اخلاقی و اجتمــاعی مانویــان و ده‌هــا راز ســربه مهر دیگــر، بــه 
مســائلی چــون نیایــش روزه، صدقــه نیــز بــه تفصیــل اشــاره دارد. ایــن کتــاب به تنهــایی می توانــد، 
مانویــت را معــرفی و بــا ابعــاد گســتردة ایــن نحلــة بیشــتر فلســفی، خواننــده را آشــنا کنــد. در ایــن 
ــد،  ــانی، می پرس ــنی بخش، م ــوز از روش ــه نوآم ــشی ک ــا پرس ــبیه ب ــر و تش ــل، تفسی ــر ادبی تمثی اث
ــوع پرســش  ــو اســت. فهــم پرســنده و ن ــده و هزارت آغــاز می شــود. پاســخ ها گاه ســاده و گاه پیچی
ــانی از خــود  ــان لحظــاتی هســت کــه م ــن می ــوای پاســخ تأثیرگــذار اســت. در ای در لحــن و محت
ســخن می گویــد، از زمــان ورودش بــه بــارگاه شــاپور و یــا حضــور در شــهری دوردســت کــه ایــن 
ــر  ــر را چندیــن براب ــر می دارد کــه ارزش اث ــه ای تاریــخی ب ــرده از حادث شــرح حال نویسی مختصــر پ
ــوخ و گاه  ــایی از رازهــای اخن ــر ارزشــمند گاه ردپ ــن اث ــن اســت. در ای ــر آهنگی می ســازد. لحــن اث
کلام متق��ن فلاســفه یونـ�ان یافتـ�ه میـشـود. م��انی ح��واری وار، ســخنان عیــسی را بــه زبــان می آورد؛ 
حال آنکــه در تمثیــل همــواره از مفاهیــم گنــوسی مــدد می جویــد. او از هــر چــه توانســته بهــره بــرده 
تــا افــکار و مکنونــات خویــش را بــر مخاطــب عرضــه کنــد. بــا وجــود خدشــه ای کــه بــر ایــن اثــر 
ــرده اســت؛  ــوار ک ــرخی فصــول را به شــدت دش ــش ب ــده و خوان ــان وارد ش ــول زم ــمند در ط ارزش
امــا بــاز هــم می تــوان از میــان افتادگی هــا بــه مقصــود نویســنده تــا حــد زیــادی پی بــرد و همیــن 
ــرار  ــوی ق ــار مان ــن آث ــکی از کامل تری ــرة ی ــا 122 پرســش در زم ــوزگار را ب ــای آم ــژگی، کفالای وی
می دهــد.1 در کفالایــا بــه جنبــة تشــریعی مانویــت نیــز اشــاره شــده اســت. در ایــن اثــر پرســش های 

متـعـددی درـبـارة موضوـعـاتی ـچـون نیاـیـش، روزه، روانـیـگان )صدـقـه( مـطـرح ـشـده اـسـت
در ای��ن مقال��ه، ـبـه چهــارده ائــونی کــه در نمــاز شیــث از آنهــا یــاد می شــود پرداختــه خواهد شــد، 

Studies on the Chester Beatty Kephalaia Codex. Nag Hammadi and Manichaean Studies 87. 
Leiden: Brill.
Gardner, I. BeDuhn, J & Dilley, P. 2022.  Manichaean Manuscripts in the Chester Beatty Library: 
The Kephalaia Codex - The Chapters of the Wisdom of My Lord Mani, Part iii: Pages 343–442 
(Chapters 321–347), Leiden, Boston.

1. ترجمه این اثر به زبان فارسی اول بار در سال 1395 در اختیار خوانندگان تحت عنوان زیر قرار گرفته 
است: 

کفالایا: نسخه موزه برلین؛ برگردان تطبیقی از ترجمه آلمانی و انگلیسی نسخه قبطی، 1395، برگردان: مریم 
قانعی؛ سمیه مشایخ، انتشارات طهوری.
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ســپس تأثیــر آن در دیگــر متــون مانــوی توجــه خواهــد شــد و ســپس بــه نقــش شیــث1 و نمــاز او 
ــه روایــت نســخ نجــع  حمــادی  ــان و تعبیــر چهــارده جاویــدان در متــون گنــوسی ب در میــان مانوی
ــون و  ــارده ائ ــاختار چه ــا س ــه آی ــن پژوهــش آن اســت ک ــد. پرســش اصــلی ای ــد ش ــاره خواه اش
جایــگاه شیــث در فصــل دهــم کفالایــا بازتــابی مســتقیم از ســنت شیــثی گنــوسی اســت، یــا بایــد 
ــر  ــری مص ــط فک ــترده تر محی ــاملات گس ــوی و تع ــات مان ــول درونی الاهی ــوب تح آن را در چارچ
ــن دو ســنت  ــان ای ــه آن اســت کــه هم پوشــانی های مفهــومی می ــن مقال ــه ای ــن کــرد؟ فرضی تبیی
ــقی  ــوعی هم اف ــه ن ــد آن را نتیج ــه بای ــت، بلک ــتقیم فروکاس ــاس مس ــه اقتب ــاًً ب ــوان صرف را نمی ت
ــم  ــگاه فصــل ده ــدا جای ــه حاضــر ابت ــنی دانســت. مقال ــاتی در بســتر مشــترک فرهنگی-دی الاهی
کفالایــا را در ســنت مانــوی بــررسی می کنــد، ســپس ســاختار ائون هــا و نقــش شیــث را در متــون 
شیــثی نجــع حمــادی تحلیــل کــرده و در نهایــت، بــا مقایســه تطبیــقی ایــن داده هــا، میــزان اشــتراک 

و تماـیـز دو ـسـنت را ارزـیـابی می کـنـد

پیشینه تحقیق
پژوهش هــای متعــددی دربــاره کفالایــا و الاهیــات مانــوی انجــام شــده اســت. مطالعــات انتقــادی 
دربــاره متــون قبــطی مانــوی و ســاختار الاهیــاتی آنهــا، عمدتــاًً بــر تحلیــل نظــام صــدور، مفهــوم 
نــور و ظلمــت و جایــگاه مسیــح در مانویــت تمرکــز داشــته اند. در ایــن میــان، بــرخی پژوهشــگران 
 ‌"The Nag Hammadi Library in English “ همچــون جیمز رابینســون و همکارانــش در کتــاب
در 1996 م بــه خوانــش و ترجمــه متــون گنــوسی همــت گمارده انــد و بــه حضــور مفاهیــم مشــترک 
میــان مانویــت و گنوسیســم اشــاره کرده انــد، امــا بــررسی مشــخص جایــگاه شیــث در کفالایــا کمتــر 

مــورد توجــه مســتقل قــرار گرفته اســت.
در حوزه مطالعات گنوسی، رساله های شیثی نجع حمادی، به ویژه  »سه لوح شیث« و  »انجیل 
مصریان «، به عنوان متونی کلیدی در تبیین نظام های صدوری و نقش نجات بخش شیث تحلیل 
شده اند. پژوهش های مربوط به این متون، بر ساختار ائون ها، سلسله مراتب الاهی و مفهوم نسل 
برگزیده شیث تأکید کرده اند. با وجود این مطالعات، تاکنون پژوهشی که به طور مستقیم ساختار 

چهارده ائون در فصل دهم کفالایا را با نظام شیثی نجع حمادی مقایسه و نسبت آنها را به صورت 
تحلیلی بررسی کند، صورت نگرفته است. مقاله حاضر درصدد پر کردن این خلأ پژوهشی است.

1. Seth/Sethel/Šitil
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روش شناسی 
ــل  ــق، تحلی ــده اســت. روش تحقی ــفی انجــام ش ــرد کی ــا رویک ــادی و ب ــوع بنی ــن پژوهــش از ن ای
ــر  ــوزگار ب ــای آم ــم کفالای ــاتی فصــل ده ــنی اســت. در گام نخســت، ســاختار الاهی ــقی- مت تطبی
اســاس متــن قبــطی موجــود تحلیــل شــد و جایــگاه شیــث و چهــارده ائــون در آن اســتخراج گردیــد. 
ــوح  ــه ل ــژه  »س ــادی، به وی ــع حم ــثی نج ــاله های شی ــا رس ــت آمده ب ــای به دس در گام دوم، داده ه

ــود: شیــث« و  »انجیــل مصریــان «، مقایســه شــد. معیــار مقایســه شــامل مــوارد زیــر ب
	1 تعداد و ترتیب ائون‌ها.
	2 جایگاه شیث در نظام صدور.
	3 کارکرد نجات‌شناختی.
	4 زبان نمادین و اصطلاحات الاهیاتی.

در مرحلــه ســوم، بــرای ارزیــابی اســتمرار یــا گسســت ایــن الگــو، بــه داده هــای متــون مانــوی 
ایــرانی نیــز ارجــاع شــد. تحلیــل نهــایی بــر اســاس شــباهت های ســاختاری، هم پوشــانی مفهــومی 

و تمایزهــای کارکــردی صــورت گرفــت.
ایــن روش امــکان می دهــد کــه از یک ســو شــباهت های نظام منــد شناســایی شــود و از ســوی 

دیگــر از نتیجه گیری هــای شــتاب زده دربــاره اقتبــاس مســتقیم پرهیــز گــردد.

 نماز- نیایش در متون قبطی مانوی
ــا ورق شــماری  ــده اوراقی ب کتابــت اولیــه کفالایــا کــه بــر روی پاپیــروس مرقــوم گردیــده دربردارن
ــده اســت. در  ــوم گردی ــر فصــل مرق ــر بخــش، شــمارة ه ــدای ه ــالای صفحــه اســت. در ابت در ب
ــک  ــا یک به ی ــوان، بند ه ــل عن ــود و در ذی ــر می ش ــل ذک ــوان فص ــل، عن ــر فص ــمارة ه ــل ش ذی
قــرار می گیرنــد. اعــدادی کــه در کنــار متــن قــرار گرفته انــد نشــانگر شــروع هــر بنــد هســتند. هــر 
ــند و  ــان نمی رس ــه پای ــد ب ــملات در یک بن ــاًً ج ــود دارد. عموم ــد را در خ ــا 35 بن ــن 30 ت ــرگ بی ب
گاه چنــد بنــد متــوالی دربردارنــدة یــک جملــه اســت. بــرای مثــال، درحالی کــه فعــل جملــه در بنــد 
ــار  ــه در بنــد ســوم خاتمــه  یافتــه اســت و ازآنجاکــه افتادگی هــا در متــن بسی اول ذکــر شــده، جمل
ــه  ــردد و چنانچ ــوارتر گ ــعر گونه دش ــر ش ــن اث ــش ای ــا خوان ــود ت ــث می ش ــر باع ــن ام ــت، همی اس
مترجــم فــارسی بخواهــد بــه متــن وفــادار بمانــد ســاختار جــملات تــا حــدی ناپیوســته خواهــد بــود 



ر...
زگا

آمو
ی 

لایا
کفا

ل 
فص

ن 
همی

ی د
رس

پر

38
سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی27

کــه گریــزی از آن نیســت. در ایــن مقالــه بندهــا نــه در ردیف هــای مجــزا، آن گونــه کــه در نســخة 
ــا علامــت  ــب شــده و ب ــه به صــورت پیوســته و پشت ســر هم مرت ــه ک ــب یافت ــا ترتی اصــلی کفالای
ــا، هــر فصــل  ــا نشــانگر ســه نقطه مشــخص شــده‌اند. در کفالای ــا ب / از یکدیگــر جــدا و افتادگی ه
بــا پرســشی از ســوی نیوشــا آغــاز می شــود و فوســتیر )روشــنی بخش( کــه همــان مــانی اســت بــه 

هـد  سـخ می دـ سـش ها پاـ پرـ

فصل دهم کفالایای آموزگار
ــای  ــه بخش ه ــا ک ــا آنج ــت ت ــده اس ــار ش ــات بسی ــتخوش ناملایم ــان دس ــول زم ــا در ط کفالای
ــای  ــر فصل ه ــه ها ب ــن خدش ــت. ای ــده اس ــاقی مان ــا ب ــدوش و ناخوان ــر مخ ــن اث ــاری از ای بسی
ابتــدایی و پایــانی ایــن اثــر بیشــتر نمایــان اســت، امــا خوشــبختانه فصــل دهــم کفالایــا کــه موضــوع 
ایــن تحقیــق اســت نســبت بــه فصــول پیشــتر خــود از گزنــد روزگار بیشــتر در امــان مانــده اســت. در 
ابتــدای فصــل، عــدد فصــل و عنــوان آن بــا عبــارت:  »انــدر شــرح چهــارده ائــون ]بــزرگ[ /26 کــه 
شیــث در نمــاز ]خــود[ از آنهــا ســخن گفتــه اســت » کتابــت شــده اســت و متــن بــا عبــارات زیــر 

آـغـاز و ـبـه اتـمـام می  رـسـد
31 بــه مــا بگــو، ای ســرور، بــه چــه معنــا هســتند ایــن چهــارده / 32. ائــون بــزرگ روشــنی. 

پــس روشــنی بخش ]گفــت[ /33. بــه ایشــان: .../ کــه... )43( /. فرودســت، متشــکل از چهــارده 
]ائــون بــزرگ[ اســت ./ 2... پنــج عنصــر، پســرانِِ / نخســتین انســان همــراه بــا،  »خــروش » و 
ــد. شــمار  ــه شــده اند/  و در ایشــان ســکنی دارن ــان اضاف ــه آن  »پاســخ » : حال آنکــه ایشــان ب
ــام  ــه / 6. تم ــد ک ــج )؟( پســران روح زنده ان ــج و دو/ 5 پن ــت اســت: پن ــر هف ــا مشــتمل ب اینه
]بــار[ جهــان را ]بــه دوش می کشــند[، همچنیــن / 7. روح زنــده ]و[ نخســتین انســان، پدرانشــان. 
ایشــان اند چهــارده / 8. ]ســتایشی کــه او[ خوانــد: آن ســتایش مشــتمل اســت بــر چهــارده / 9 
ــون روشــنی اند،. 11. شیــث.  نمــاز )؟( کــه جهــان از آنهــا برقــرار اســت. / 10. اینهــا چهــارده ائ
دربــارة آنــان در نمــاز خــود شــرح داده / 12 ســرزمینی کــه پیــدا نیســت. ایــن ســرزمین دارد... . 
/13... ایســتادند و دشــمن را نابــود کردنــد... /14... ایشــان را همســنگ‌اند)؟( مُُســتََتر... کــه... / 15. 
ســومین )؟( فرســتاده کــه از پــدر صــادر شــده اســت کــه /16... او آمــد و در میــان ایشــان بــه پــا 
خواســت. / 17. حال آنکــه او پــدر نیــکِِ ]همــة[ ائونهــا نامیــده می شــود، و ]ایــزدان[،/ 18. پــاکان 
و آمیختــگان، او راهبــر شــد و / 19. پادشــاهی بــزرگ به‌ســان پــدر نخســتین، ســرور همــه ایــن/ 
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20. تدبیرهــا. ایــن جهــان به واســطة ایــن اراده بــه هــم متصــل شــده اســت / 21......تــا فرجــام 

هــر چیــز )کفالایــا، فصــل 10، 1395: 42-3(
در ایــن فصــل، چنــد نکتــۀ کلیــدی بــه روشــنی تبییــن شــده اســت: مــانی چهــارده  »ائــون« 
نـمـاز شـیـث را به این ترتـیـب مـعـرفی می کـنـد: نخـسـتین انـسـان و پـنـج پـسـرش اثـیـر، ـبـاد، روـشـنی 
ــدۀ  ــج پســرش، یعنی نگهدارن ــراه پن ــه هم ــده ب ــز پســر ششمش، پاســخ ؛ روح زن ــش و نی آب و آت
شــکوه، شــاه افتخــار، المــاس روشــنایی، شــاه جلال و اطلــس و در نهایــت فرزنــد ششــمش، خروش 
ــا  ــژه ایف ــوی، نقــش و کارکــردی وی ــن شــخصیت ها در نظــام هماهنــگ مان ــک از ای ــزد. هــر ی ای
ــوی  ــزدان مان ــرای ای ــون ب ــری از اصــطلاح ائ ــت در بهره گی ــز اهمی ــه حائ ــد. در اینجــا نکت می کنن
اســت، وام گیــری متــداولی کــه تنهــا در متــون قبــطی مانــوی رد و نشــانش را می تــوان یافــت. ائــون 
ــرده  ــزدان به کارب ــای ای ــوی اصــطلاحی کاملًاً شــناخته شــده اســت کــه همپ ــطی مان ــون قب در مت

میـشـود. اـصـطلاحی ـکـه در مـتـون نـجـع  حـمـادی ـبـه ـکـرات اـسـتفاده میـشـود
ــث  ــرو شی ــانی به صراحــت خــود را پی ــن فصــل آن اســت کــه م ــه قابل توجــه دیگــر در ای نکت
ــاز  ــد؛ حــتی تقدیس  شــدگان نم ــرار می ده ــزاران او ق ــرۀ نمازگ ــش را در زم ــد و خوی ــرفی می کن مع
خــود را همــان تقدیس شــدگان نمــاز شیــث می دانــد. در حقیقــت شیــث در ایــن فصــل از کفالایــا 
ــژه ای برخــوردار اســت. راز حضــور شیــث در ایــن مقــام را  در مقــام نمازگــزار اعظــم از جایــگاه وی
ــا بــررسی متــون گنوسی نجــع  حمادی دریافــت. امــا پرســش اصــلی  ــه و ب می تــوان در ادامــۀ مقال
آن اســت کــه آیــا از شیــث در دیگــر فصــول کفالایــا نیــز در مقــام نمازگــزار اعظــم یــاد شــده و آیــا 
ــا  ــوی هســتند ی ــای مان ــاز- نیایش ه ــامی نم ــس شــده در تم ــون، شــخصیت های تقدی ــارده ائ چه

ــود؟ ــدود می ش ــای آموزگار مح ــم کفالای ــل ده ــاًً به فص ــرد صرف ــن رویک ای

صد و پانزدهمین فصل از کفالایای آموزگار
ــت  ــشی هس ــا آرام ــول: آی ــد از رس ــا پرسی ــوان:  » نیوش ــا عن ــا ب ــل کفالای ــن فص ــد و پانزدهمی ص
ــه  ــد؟  »ب ــه دهن ــد و صدق ــرای او نمازگزارن ــن ب ــر قدیسی ــده، اگ ــارج ش ــم خ ــه از جس ــرای او ک ب
ســؤالات بسیــاری پاســخ می دهــد. در ایــن فصــل مــانی نیوشــا را وعــده می دهــد کــه بــه او بیامــوزد 
ــر  ــه تأثیــر نمــاز قدیســان و برگزیــدگان ب ــاز خــود را بیــان کنــد. او ب ــه درخواســت و نی کــه چگون
انســان ها اشــاره می کنــد و از نمــازی کــه مــادر زنــدگی بــرای فرزنــد در بنــد خــود می خوانــد، یــاد 
می کنــد. ایــن نمــاز، در ســنت مانــوی و بــه روایــت کفالایــا، نخســتین نمــازی اســت کــه در برابــر 
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پدربــزرگی خوانــده می شــود. او ایــن نمــاز را بــه همــراه نیروهــای فــراوانی کــه ملازمــش بودنــد، 
بــرای انســان نخســتین کــه هبــوط کــرده و در تاریــکی دنیــا اسیــر شــده بــود، بــه جــا آورد. انســان 
نخســتینی کــه از مــادر زنــدگی فاصلــه گرفتــه و از او جــدا شــده بــود، خــود را در تبــاهی و رنــج و 
سســتی، در عوالــم بــه انــدوه بــزرگی افکنــده بــود )و( در ســرزمین تاریــکی در پرتگاه هــای دهشــت زا، 
در میانــة گــور اهریمنــان، در میــان نیروهــای ابلیــس جنگیــده بــود. زیــرا او بســانِِ پادشــاهی اســت 
کــه در میــان دشــمنانش ایســتاده اســت و بــرای پیــروزی در ایــن نبــرد مــادر زنــدگی بــرای یــاری 

او در پیشــگاه پدربــزرگی نمــاز می‌ـگـزارد
ــاز  ــر او نم ــرد، ب ــه ک ــده، لاب ــتین پاین ــان( نخس ــدر، )هم ــه پ ــدگی ب ــادر زن ــه م ــگاه ک ــا آن ام
ــتد،  ــرویی بفرس ــه نی ــرد ک ــت ک ــدر( درخواس ــتود، از او )پ ــرد و او را س ــتایش ک ــد و او را س خوان
نگهبــانی، نجات دهنــده ای، و یاری رســانی بــرای پســر خــدا کــه در انــدوه گرفتــار اســت. چنان کــه 
او درخواســت کــرد و لابــه کــرد، ســپس نمــاز او کامــل شــد و در پیشــگاه پدربــزرگی پذیرفتــه شــد. 

سـاخت بـرآورده ـ یـش را ـ بازگـشـت و تقاضاـ
اما نماز بعدی که در این فصل از کفالایا از آن یاد می‌شود نماز این پنج نفر است:

ســپس ایســتاد روح بــزرگ همــراه بــا دوســتدار روشــنایی، بــا رازیگــر بــزرگ، روح زنــده و انســان 
ــدر را )همــان(  ــد و ســتودند پ ــان تکریــم کردن ــه نمــاز، آن نخســتین. ایــن پنــج )نفــر( برخاســتند ب
نخســتین قائــم را، ایشــان درخواســتی بــر او اعلام داشــتند )و( تقاضــا کردنــد درخواســتی را از او کــه 

ـبـه ایـشـان نـیـرو بخـشـد.
ایــن بــار درخواســت نجــات روان زنــده و پاســخ فرســتاده ســوم مطــرح می شــود. مــانی بــا بیــان 

ـسـابقة نیاـیـش و نـمـاز در مـیـان خداـیـان ـبـه نیوـشـا و برگزـیـدة مؤـمـن وـعـده می دـهـد ـکـه:
هــر برگزیــدة کامــل و هــر نیوشــای مؤمــنی کــه متوســل بــه حقیقــت شــود و آن کــس کــه 
ــرای  ــد ]خــواه[ ب ــاز کنــد و نمــاز خوان ــا ایمــان نی ــه نمــاز بایســتد، حال آنکــه ب ــا اعتقــاد راســخ ب ب
ــرای کــسِِ دیگــری کــه از جســم جــدا شــده اســت، نمــاز او و درخواســت او  ــا ب خــودش باشــد ی
اجابــت می شــود ]بــرای آنچــه کــه او تقاضــا[ ]کــرده اســت[، چنان کــه نمــاز پدرانــش اجابــت شــد... 

ــل 115، 1395: 80 – 270( ــا، فص )کفالای
فوستیر)روشــنی بخــش(/ مــانی، در ایــن فصــل از کفالایــا بــه ســومین نمــاز هــم اشــاره می کنــد؛ 
امــا ایــن فصــل چنــان مخــدوش اســت کــه کلام مــانی در لابــه لای ســطر ها مســتتر مانــده اســت، 
امــا می تــوان برداشــت کــرد کــه ایــن بــار درخواســت بــر ســر عطاشــدن معرفــت و شــناخت اســت 
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و عیســای رخشــان نماینــده آگاهی بخــشی بــه آدم اســت، او بــه زمیــن هبــوط می کنــد تــا آدم را از 
ــاداری آن در  ــه نخســتین نماز هــا و هــدف برپ خاس��تگاه روان مطل��ع س��ازد. در ایــن فصــل تنهــا ب
مانویــت اشــاره می شــود و هــدف نیایــش همانــا رســتگاری و رهــایی انســان نخســتین و روح زنــده 
ــه ایــن نکتــه اذعــان می شــود کــه کســانی کــه در فصــل دهــم  اســت. در واقــع در ایــن فصــل ب
در نمــاز تقدیــس می شــوند همان هــایی هســتند کــه در نخســتین نمــاز- نیایش هــا پــدر بــزرگی را 
تقدیــس کرده انــد. در نمــاز تنهــا از پــدر بــزرگی یــاد می شــود و ســرانجام نمــاز بــا نیــاز بــه پایــان 
می رســد. در بندهــای پایــانی بــر ایــن امــر تأکیــد می شــود کــه چنانچــه نیوشــا یــا برگزیــدة نمــاز را 
بــه اخلاص برآورنــد پاســخ نیــاز خــود را دریافــت می کننــد. همچنیــن بــر ایــن امــر صحــه می گــذارد 
ــه ادای ایــن  ــا برگزیــده نبــوده اســت و همــۀ مراتــب مانــوی ملــزم ب کــه نمــاز مختــص نیوشــا ی
فریضــه هســتند. در ایــن فصــل ســخنی از شیــث بــه میــان نمی آیــد، امــا چهــارده ائــون تقدیــس 

ـشـده هـمـان کـسـانی هـسـتند ـکـه در فـصـل دـهـم از آـنـان ـیـاد ـشـده اـسـت

 فصل نود و كيم کفالایای آموزگار
فـصـل ـنـود و دوم کفالاـیـا ـبـا عـنـوان  »اـنـدر نیوـشـایی ـکـه در یک جـسـم واـحـد، نـجـات می یابد. » 
آغــاز می شــود. در ایــن فصــل موضــوع بــر ســر چگونــگی نجــات از چرخــة تناســخ اســت. همچنیــن 
ــد،  ــوظ بمان ــش محف ــد اوقات ــه بای ــادی ک ــن اصــل عب ــوان مهم تری ــاز به عن ــاداری نم ــون برپ پیرام

ـسـخن رفـتـه اـسـت
ــال/او  ــنبة س ــك ش ــه در/ پنجــاه ي ــد ك ــتين پنجــاه روز، روزه می گیرن ــن و راس ــايان مؤم نيوش
ــترش را  ــش، و بس ــهوت زن ــد از/ش ــودداري مكين ــه خ ــد درحالی ک ــه مكين ــه تزيك ــا را وادار ب آنه
پــاك نگــه مــيدارد بــا/ امســاك در همــه یکشــنبه ها، او/... در خــوراك خــود، او طعــام خــود را آلــوده 
ــه  ــورد/ او هیچ گون ــز نميخ ــون؛ ني ــت و خ ــوع گوش ــي از ن ــر آلودگ ــي... / و ه ــا ماه ــد، ب نمكين
ــتانش را  ــيدارد/ دس ــه م ــون نگ ــن مص ــم چني ــنبه؛ او ه ــاي كيش ــوده ای را در روزه ــوراك )آل خ
ــت  ــاز را رعای ــای نم ــد(؟ او وعده ه ــزد او محفوظ ان ــاز ن ــات نم ــده/ اوق ــتن و آزار ارواح زن از كش
ــا  ــاز، آنه ــاعت از نم ــر س ــر روز، ه ــاعت و/ ه ــر س ــتد. ه ــاز ميايس ــه نم ــر روز ب ــد/ و ه مكين
ميشــوند/... روزة او و صدقــه ای كــه می دهــد در همــة/ روزهــاي ســال، صدقــات بــراي او محاســبه 
می شــوند جــزو/ كارهــاي خــوب، روزه اي کــه گرفتــه اســت، پوشــايك كــه/ بــه قديســان پوشــانده 
اســت و آنــان ارتبــاطی روزانــه دارنــد بديــن ترتيــب/ بــا ايشــان در روزة خــود و اعمــال خوبشــان/... 
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ــد/  ــدل مكينن ــر را ب ــال ديگ ــي از اعم ــوند و نيم ــبه می ش ــه محاس ــر هم ــاي ديگ ــا و كاره اینه
ــل 91، 1395: 34، 228( ــا، فص ــدي )کفالای ــه ب ــر را ب ــي ديگ ــوبی نيم به‌خ

ــه صدقــه و روزه تحــت عنــوان اعمــال عبــادی مهــم اشــاره  ــر نمــاز ب در ایــن فصــل علاوه ب
شــده اســت. امــا ذکــری از شیــوه و چگونــگی ادای نمــاز بــه میــان نیامــده و تنهــا ایــن نکتــه بــر 
ـمـا مـشـخص میـشـود ـکـه نـمـاز بهـصـورت روزاـنـه و در زـمـان مـشـخص ـبـه ـپـا داـشـته میـشـود

فصل صدوبیست و دوم کفالایای آموزگار
صــد و بیســتمین فصــل کفالایــا و آخریــن فصــل کــه بــه نقــش و کارکــرد دو ایــزد خــروش و پاســخ 
در ترکیــب چهــارده ائــون نمــاز مانــوی می پــردازد. دربــارة ارتبــاط دو ایــزد خــروش و پاســخ بــا آری 
ــن  ــرد. ای ــا رجــوع ک ــن فصــل کفالای ــنی آخری ــن فصــل یع ــه صدوبیســت و دومی ــد ب ــن بای و آمی
ــن  ــاره آمی ــوان  »درب ــت عن ــراوان تح ــه های ف ــا و خدش ــا افتادگی ه ــام و ب ــورت ناتم ــه  ص ــن ب مت
و آری » منتشــر گردیــده اســت.(Gardner and Lieu, 2004: 194- 6)  بــر اســاس ایــن فصــل، 
خــروش و پاســخ همــان آری و آمیــن هســتند کــه دعــا و نیایــش را تأییــد و مهرومــوم می ســازند و 
نقــش تعیین کننــده ای در نیایــش ایفــا می کننــد. بــه نقــل از آخریــن بنــد از دهمیــن فصــل کفالایــا: 
 »ایــن جهــان به واســطة ایــن اراده بــه هــم متصــل شــده اســت. » یــک اراده جمــعی کــه جهــان را 
بــه صلــح هدایــت می کنــد و زمــانی اجابــت، دوچنــدان خواهــد شــد کــه جماعــت همــگی بــا هــم 
خــروش کننــد و نیــاز کننــد و این گونــه اســت کــه بــه ایــن بانــگ پاســخ داده خواهــد شــد. چنانچــه 
در نمــاز نخســتین مــادر بــا یارانــش بــرای نجــات نخســتین انســان لابــه کــرد و نمــاز بــر پــا داشــت. 
ــه  ــت ک ــت اس ــاز جماع ــطلاح نم ــته جمعی و به اص ــاز دس ــر نم ــد ب ــاب، تأکی ــل از کت ــن فص در ای

آمـیـن مـهـر اجاـبـتی ـبـر نیاـیـش و نـیـاز جماـعـت اـسـت
ــث و  ــش، ســخنی از شی ــا و در بحــث نیای ــر فصــول کفالای چنانچــه از نظــر گذشــت، در دیگ
ــا  ــاد شــد؛ ام ــوی ی ــاودان مان ــارده ج ــا از چه ــا در نیایش ه ــده اســت. باره ــان نیام ــه می ــازش ب نم
بــه وجــه تاریــخی ایــن نیایــش اشــاره ای نشــد؛ بنابرایــن تنهــا در فصــل دهــم کفالایــا بــه شیــث 
)در مقــام نمازگــزار اعظــم( و چهــارده ائــون نمــاز شیــث اشــاره شــده اســت، امــا فصــل مشــترک 
مضامیــن مرتبــط بــا نمــاز در کفالایــا همــان دعــای مــادر زنــدگی بــرای نخســتین انســان زنــدانی 
ــرای نجــات و رهــایی  ــد ب ــهی را نشــان می دهــد. دعاهــایی هدفمن ــه ال اســت کــه اهمیــت مداخل
کــه عناصــر کلیــدی آموزه هــای مانــوی یعــنی پاکســازی و رهــایی از گناهــان را در خــود منعکــس 
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می کـنـد.
ــون آدم و  ــه همچ ــت ک ــولی اس ــتربیتی رس ــای چس ــانی در کفالای ــخصیت م ــو ش ــر س از دیگ
ــر  ــان ظاه ــر ایش ــور ب ــرزمین ن ــتگانی از س ــام فرش ــوح و س ــوخ و ن ــام، اخن ــوش و س ــث، ان شی
ــد  ــم داده ان ــان تعلی ــه ایش ــت ب ــد، راز دوزخ و بهش ــور برده ان ــرزمین ن ــه س ــان را ب ــده اند، ایش ش
ــو  ــال نیک ــد؛ اعم ــهادت داده ان ــور و دوزخ ش ــرزمین ن ــود س ــه وج ــان ب ــد. ایش ــا را بازگردانده ان آنه
 (Gardner. ــته اند ــور بازگش ــرزمین ن ــه س ــده اند و ب ــارج ش ــش خ ــم خوی ــد  ؛ از جس ــام داده ان انج
(BeDuhn & Dilley, 2022: 423-424؛ بنابرایــن در بخــش بــاقی مانــده از کفالایــای چســتربیتی 

نی�ـز س��خنی از شیـ�ث در مق��ام نمازگ��زار اعظــم بـ�ه می��ان نیامــده اـسـت، حــال ایــن پرســش مطــرح 
اســت کــه آیــا شیــث در دیگــر متــون قبــطی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت یــا منحصــر بــه 

فـصـل دـهـم کفالایاـسـت

مباحث مرتبط با نماز در مزامیر و مواعظ مانوی1
شیــث جایــگاه خــود را بــار دیگــر در متــنی قبــطی بــه دســت می آورد. در نســخۀ قبــطی مزامیــر، 
ــده  ــرفی ش ــه روان مع ــدگی ب ــدۀ زن ــده (Allberry, 1938: 144) و اعطاکنن ــام نجات دهن او در مق
اســت (Allberry, 1938: 144). شیــث در مزامیــر از جایــگاهی فراتــر از آدم برخــوردار اســت. نشــانۀ 

اـیـن برـتـری و تـقـدس در نیاـیـشی کوـتـاه جـلـوه می کـنـد:
ــک  ــن / اســتغاثه ی ــر آدم، آمی ــن ب ــن/ اســتغاثه پاک دام ــث، آمی ــر شی ــره ب ــک باک  »اســتغاثه ی

 (Allberry, 1938: 179)» ــن ــوا، آمی ــر ح ــرده ب ازدواج ک
تفسیــر ایــن نیایــش کوتــاه را در فصــل 98 کفالایــا می تــوان یافــت؛ فصــلی بــا عنــوان  »باکرگی 
)پاک دامــنی( چیســت، یــا در مقابــل آنچــه چیــزی پرهیــزگاری اســت؟ » ) کفالایــا، 1395: 248-9(. 
در ایــن فصــل، باکــره همــان برگزیــده ای اســت کــه تــن خــود بــه شــهوت نیالــوده و نــور روشــنایی 
ــان  ــت. او  »انس ــا اس ــور نیوش ــا منظ ــه در اینج ــزگار ک ــا پرهی ــت و ام ــه اس ــدش را در برگرفت کالب
جدی��د » اـسـت ک��ه از  »انس��ان قدی��م » رهایی یافت��ه، تــن خــود را بــا شــهوت تنهــا یــک زن آلــوده و 
روشــنایی را اسیــر کــرده اســت؛ امــا ســپس توبــه کــرده و او را تــرک نمــوده اســت. در ایــن مزامیــر 
یــک باکــره )برگزیــده( کــه جایــگاه بالاتــری در ســنت مانــوی دارد، بــرای شیــث دســت بــه اســتغاثه 
ــه درگاه اوســت  ــث و اســتغاثه ب ــام شی ــان آوردن ن ــر زب ــق ب ــا اوســت کــه لای ــرد و تنه ــالا می ب ب

1. A Manichaean Psalm- book
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ــری مقصــود شــخص  ــر آلب ــه تعبی ــاید ب ــه ش ــل ک ــه انســان متأه ــرای آدم و البت ــا ب ــک نیوش و ی
غیرمانــوی باشــد و نمــاد شــهوت و زنــدگی پســت دنیــوی، بــرای حــوا لــب بــه اســتغاثه می گشــاید. 
ایــن شــاید بتوانــد نشــانه ای بــر آن باشــد کــه جایــگاه شیــث در ســنت مانــوی فراتــر از آدم اســت 

و اـیـن تـفـاوت جاـیـگاه در ـحـد اـخـتلاف طبـقـه برگزـیـده و نیوـشـا در سلـسـه مراتب ماـنـوی اـسـت
امــا در خصــوص ذکــر نیایــش در نمــاز مانویــان نیــز مزامیــر راهگشاســت. در قســمتی از کتــاب 

مزامـیـر ـبـه پاسداـشـت ـشـخصیت های زـیـر اـشـاره میـشـود
بــا توســت عظمــت و پیــروزی، ســرورمان مــانی، )...( اربــاب مــا،10 سیسینیــوس، ایــن اســت )...( 
اینیائــوس، پیــروزی از آن گابریــاب، ســرور مــا )...( پیــروزی بــرای ســالمائوس، ســرور مــا پاپــوس 
)...( ســرور مــا اَزَئــوس، آداس شــکوهمند، ســرور مــا )...( پیــروزی بــرای همــة جاودانــان )...( بــرای 

.(Allberry,1938: 32-4) « 1روح 15 پلوسیانــه، روح تئونــا و روح مریــم مقــدس

 در مزامیــر مانــوی بــه مــواردی چــون نمــاز گــزاردن بــا نمازگــزار بــزرگ، توبــة نیوشــایان و ذکــر 
ــوی در نیایــش اشــاره شــده اســت. شــخصیت های  ــرام مان ــزرگان و درگذشــتگان مــورد احت ــام ب ن
ــارده  ــه چه ــان و به مثاب ــان گنوسی ش ــناخته همچــون همتای ــانی ناش ــای یون ــا نام ه مطــرح شــده ب
ائــون شیــث، گــرامی داشــته می شــوند. ایــن شــخصیت ها بی شــک ائون هــای تقدیــس شــده نمــاز 
شـیـث نیـسـتند؛ اـمـا مقلداـنـه نویـسـندگان مزامـیـر از آـنـان ـچـون چـهـارده ـتـن شـیـثی ـیـاد کرده اـنـد

از دیگــر ســو در اثــر شــعرگونه ای بــه نــام مواعــظ قبــطی مانــوی،2 اثــری بــه واقــع فاخــر کــه به 
زیبــایی روایتگــر آخریــن مواعــظ مــانی، وقایــع تاریــخی ســال های پایــانی زنــدگی او؛ لابــه و زاری 
ــک  ــاران نزدی ــرگ ی ــز و م ــب و گری ــنی بخش، تعقی ــوب شــدن روش ــزرگی، مصل ــه درگاه پدرب او ب
مــانی اســت. ایــن اثــر کــه بــه دســت اخلاف مــانی نگاشــته شــده، بــر ایــن امــر صحــه می گــذارد 
کــه نیایش هــا و تضرع هــا رنــگ و بــوی مسیــحی دارد تــا گنــوسی- شیــثی. هرچنــد از شــخصیت 
ــاس  ــث قی ــا شی ــانی را ب ــتی م ــر ح ــده اســت و نویســندة اث ــاد ش ــده ی ــد پراکن ــد بن ــث در چن شی
می کنــد در عبــارت  »همچــون شیــث تاج گــذاری کــرد » کــه بــه مقــام روحــانی و نجــات بخــشی 
شیــث اشــاره دارد، امــا مــانیِِ ســروده ها، مسیــح مصلــوبی اســت کــه از پــدر تقاضــای رهــایی جســم 
خویــش از دنیــای فــانی می کنــد، بی آنکــه ســخنی از ائون هــا و فرشــتگان مقــرب بــه میــان آیــد. 

1. Sisinnios, Innaios, Gabriab,Salmaios, Pappos, Ozeos, Addas, Plousiane, Theona, Marry
2. Manichaische Homilien
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نقــش مسیــح در مواعــظ چنــان پررنــگ اســت کــه راه را بــرای حضــور هــر شــخصیت تاریــخی- 
مذـهـبی دیـگـری می بـنـدد. در حقیـقـت مواـعـظ جولاـنـگاه مسـیـح اـسـت و ـنـه شـیـث

چگونگی برپایی نماز در سند إسمنت الخراب
ــه در  ــانی اســت ک ــان، ســندی یون ــاز مانوی ــا موضــوع نم ــن دســت نویس ها ب ــکی از مهم تری ی
فوریــه ۱۹۹۲ در ســایت باســتانی کلیــس )إســمنت الخــراب امــروزی( در واحــۀ دخلــه مصــر کشــف 
ــوی  شــد. ایــن مجموعــه شــامل بیــش از ۳۰۰۰ پاپیــروس و قطعــات دیگــر اســت کــه اســناد مان
ــن اســناد،  ــان ای ــرد. در می ــر می گی ــطی- ســریانی را در ب ــه قب ــه دوزبان ــک قطع ــارم و ی ــرن چه ق
متــن نیایــشی منحصربه فــردی بــه نــام  »نمــاز تجلیــات » وجــود دارد کــه بــر روی تخته چــوبی بــه 
ابعــاد ۳۱ در ۹ ســانتی متر حــک شــده و بــه دلیــل طــراحی خــاص، امــکان اســتفاده مکــرر بــدون 
آسیب دیــدگی را فراهــم می کنــد. ایــن متــن بــه زبــان یونــانی و در ۹۵ ســطر و در 2 ســتون نوشــته 
شــده اســت و شــامل نیایش هــایی اســت کــه بــه خدایــان و فرشــتگان از بالاتریــن تــا نازل تریــن 

. (Gardner and Lieu, 2004: 194- 6) مراتــب تقدیــم می شــود
در ایــن نمــاز، توصیــه شــده اســت کــه نمازگــزار در روز بــه ســمت خورشیــد و در شــب به ســمت 
ــده شــود. دســت ها و  ــه ســمت شــمال خوان ــاه  قابل مشــاهده نباشــد، نمــاز ب ــر م ــاه بایســتد. اگ م
صــورت خــود را بشــوید و نمــاز را در فضــای بــاز یــا داخــل خانــه بــا صــدای آرام بخوانــد. محتــوای 
ــان، فرشــتگان و نیروهــای مقــدس اســت. ایــن  ــزرگِِ روشــنی، خدای ــدرِِ ب نمــاز شــامل ســتایش پ
نـمـاز کـ�ه احتمــالًاً همــان نم�ـاز بشی�ـر مـ�ورد اشــاره اب�ـن ندی��م اـسـت، )ابوالقاســمی، 1387: 8- 27( بخشی 

 .(Tardieu, 2008: 69) .از آییــن روزانــه مانویــان بــوده و در زمــره واجبــات دیــن مانــوی اســت
یــکی از بخش هــای مهــم ایــن نمــاز، ســتایش خورشیــد، مــاه و پنــج نــور اعظــم اســت. ایــن 
پنــج نــور نقــش کلیــدی در ایجــاد قــدرت، زیبــایی، روح و زنــدگی در جهــان دارنــد. همچنیــن در 
ــنایی  ــای روش ــتاده ای از ائون ه ــوان فرس ــح( به عن ــسی مسی ــنی )عی ــرد روش ــاز، خ ــشی از نم بخ
بــالایی کــه فــرود آمــده یــاد می شــود کــه حکمــت و رازهــای الــهی را بــه انســان ها آشــکار کــرده و 
راه حقیقــت را نشــان داده اســت. همچنیــن عادلانی)بــدون ذکــر نــام( مــورد ســتایش قــرار می گیرنــد 
ــاز،  ــان نم ــود. در پای ــز از وجودشــان خــالی نخواهــد ب ــد و جهــان هرگ ــزکار و ثابت قدم ان کــه پرهی
نمازگــزار از خدایــان و فرشــتگان درخواســت می کنــد تــا او را از چرخــة تناســخ، فشــارها، و ظلم هــا 

رـهـایی بخـشـند
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ــون در ایــن  ــام و نشــانی از چهــارده ائ چنانچ��ه از نظ��ر گذشــت، نه تنهــا از شیــث کــه هیــچ ن
نـمـاز نیاـمـده اـسـت

جایگاه شیث و چهارده ائون در برخی متون غیر  قبطی مانوی
متون فارسی میانه و پارتی

نســخه های خــطی مانــوی ایــرانی باقی مانــده در طــول ایــن قــرن در میــان ویرانه هــای 
ــون در  ــن مت ــده از شــن در ترکســتان شــرقی کشــف شــدند. بیشــتر ای ــویِِ پوشی صومعه هــای مان
نزدیــکی تورفــان امــروزی یافــت شــدند. ایــن متــون بــه ســه زبــان ایــرانی نوشــته شــده اند: فــارسی 
میانــه، پــارتی و ســغدی. از ایــن میــان، دو زبــان اول )فــارسی میانــه و پــارتی( به عنــوان زبان هــای 
دیــنی بــرای ســغدی های آسیــای میانــه بــه کار می رفتنــد. در خصــوص نمــاز، فصــل xviii راه گشــا 
اس��ت. در نخســتین متــن از ایــن فصــل کــه بــا عنــوان "نیایــش و فراخوان هــا" ثبــت شــده از چهــار 
فرشــته رافائیــل، جبرائیــل، میکائیــل و اســرائیل همــراه بــا فرشــتگان نیرومنــد کــه مایــة تــسلای 

.1(Boyce, 1975: 190) خاطــر دینــاوران خراســان هســتند، یــاد می شــود
همچنین در ادامۀ نیایش )du(، یعقوب و فرشتگان پیام آور مورد تقدیس قرار می گیرند:2 

"و یعقــوب فرشــته، بــر )پســر( سیمــوس، گفتینــوس کــردگار رافائیــل جبرائیــل میکائیل اســرائیل 
.(Boyce, 1975: 192) ")نرـسـوس )نرـسـه؟( نـسـتیقوس )گوینده؟

ــانی، عیــسی، وهمــن )اندیشــه نیــک(،  مـانی" از م یـزدان رـسـتگار و ـ عـۀ "فراـخـوانی از اـ در قطـ
ــایی روان  ــرای ره ــاری ب ــن، ی ــای روش ــنایی( و خرده ــزه روش ــن )دوشی ــگ روش ــد، کنی خورشی
ــا نیایــش چهــار وجــود  ــزدان"، ب ــا فراخــوان ای ــرای ســرور، ب ــۀ ‌"نمــاز ب ــده می شــود؛ در قطع طلبی
رََِد هســتند: در ایــن قطعــه زروان، خورشیــد  الــهی آغــاز می شــود کــه نمــاد خــدا، نــور، قــدرت و خ�
رََِد، ســتایش می شــوند و در ادامــه نیایــش  و مــاه، ســتون شــکوه و مــانی در مقــام "ـنـوس" و نمــاد خ�
ــوند  ــس می ش ــش تقدی ــان رهایی بخ ــش خدای ــوس و در نق ــان ن ــوان همراه ــهزاده به عن ــه ش س
ــه  ــج جام ــر و پن ــه مه ــان و س ــج فرم ــه پن ــش اول ب ــاز - نیای (Boyce, 1975: 192). در نم
ــنی بخشِِ  ــه روش ــانی، س ــح و م ــر، مسی ــزد مه ــه گانۀ ای ــند، س ــن س ــت. در آخری ــده اس ــاره ش اش
ــایی از  ــرای ره ــزار از ایشــان ب ــد و نمازگ ــرار می گیرن ــس ق ــورد تقدی ــدۀ روان انســان م رهایی دهن

1. rwp’yl, myx’yl, gbr’yl, sr’yl, ’b’g wysp “ n prystg’n ’bz’r’n, xwd ’bz’y’nd r ’m ’wd wsyd’x ’w 
h’m’g dyn ry xwr’s “ n p ’ygws. 
2.’w y’qwb prystg, xwd’y br symws, qptynws qyrdg’r rwp’yl gbr’yl myx’yl sr’yl nrsws nstyqws 



47

بـد. جـهـان ـمـادی اـسـتمداد می طلـ
ــرا )مهــر(،  ــرانی ای همچــون میت ــزدان ای ــه دســت ای ــر ســر رهــایی روان ب در اینجــا ســخن ب
ــرانی کــه روشــنی بخشــند بــرای هدایــت  نریوســنگ، کنیــگ روشــن، وهمــن و عیــسی اســت. ن�ی
ــانی  ــان، م ــوی. در قطعــات مکشــوفه از تورف ــا کارکــردی مان ــمی زرتشــتی ب روان مــردگان. مفاهی
ـخـود واـسـطة فـیـض اـلـهی اـسـت و ـسـخنی از شـیـث و چـهـارده اـئـون مـتـن قـبـطی در مـیـان نیـسـت

خواست وانیف یا اعتراف نامه
خواســت وانیف x ͧͧ āstvānῑft یــا اعتراف نامــه؛ اعترافــات نیوشــایان را در برمی گیــرد. در ســند 
عبــادی خواســت وانیف بخــش دعــایی هــر قطعــه بــا جملــۀ،  »اکنــون بــه درگاهــت نمــاز می گــزارم » 
آغــاز می شــود، جایــگاه نیایــش در پاکســازی و رهــایی از گناهــان در شــریعت مانــوی یکبــار دیگــر 
ــد  ــج فرزن ــگاه پن ــش و جای ــه نق ــاره ب ــن اش ــند ضم ــن س ــایی از ای ــردد. در بخش ه ــرح می گ مط
ــده،  ــب ش ــا مرتک ــن پنج گانه ه ــر ای ــرد در براب ــه ف ــاهی ک ــه گن ــده، ب ــان و روح زن ــتین انس نخس

 (Asmussen, 1965: 194- 5) ــرزش و بخشــش می شــود ــب آم ــد طل اشــاره و از خداون
در نیایش هــای متــن مذکــور از پنــج عنصــر یــا پســران نخســتین انســان؛ بانــگ )خروشــتگ( و 
نیوشیــدن )پدواختــگ(؛ پنــج پســر روح زنــده و دو پــدر ایشــان کــه در حقیقــت چهــارده روح بــزرگ 
و پشــتیبانان جهــان مــرئی هســتند؛ یــاد می شــود کــه فرســتادگانی در جهــت رســتگاری اند و زیبنــدة 

 . (Gardner, 1995: 47-8)رهبــری و پادشــاهی پــس از خــدای ازلی نخســتین هســتند
در متــن اخیــر از خداونــد در برابــر تقصیرهــایی کــه ممکــن اســت فــرد در برابــر ایشــان انجــام 
داده باشــد طلــب آمــرزش و بخشــش می شــود. تفــاوت عمــدة فصــل دهــم کفالایــا و متــن مذکــور 
در همیــن توبه نامــه اســت. همچنیــن در ایــن متــن از شیــث به عنــوان نمازگــزار اعظــم یــاد نشــده 
ــرفی شــده در فصــل  ــزدان مع ــان ای ــن فصــل هم ــش شــده در ای ــا شــخصیت های نیای اســت؛ ام
ــه  ــا ب ــد ت ــر می نمای ــا نزدیکت ــه کفالای ــن ب ــن مت ــوایی ای ــه لحــاظ محت ــا هســتند و ب دهــم کفالای

مـتـون مکـشـوفۀ تورـفـان.
شیث و نماز او در متون گنوسی به روایت متون نجع  حمادی

شیــث در متــون گنــوسی، پرهیــزکاری اســت کــه توســط فرشــتگان از آســمان هبــوط کــرده اســت. 
او واســط بیــن انســان و ملکــوت اســت کــسی کــه درهــای آســمان را به وسیلــة نیایــش بــر انســان 
می گشــاید. گرچــه مــا شــاهد چنیــن شــهودی از ســوی یوحنــا در متــون متأخــر هســتیم، امــا ایــن 
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ــالة  ــهود در رس ــن ش ــه ای ــتی ب ــرد اســت. ح ــل و منحصربه ف ــود بی بدی ــوع خ ــه در ن ــفۀ اولی مکاش
ــا  ــه اش ب ــهود آدم و مواجه ــزارشی از ش ــان گ ــس از  بی ــت. پ ــده اس ــاره ش ــم اش ــن ه ــوی کل مان
ــد  ــث اشــاره می کن ــوش پســر شی ــه ان ــث و در ادام ــه شــهود شی ــام بالســاموس ب ــه ن فرشــته ای ب

 (Koenen, 1988: 31-5)

امــا کامل تریــن دســت نویس در زمینــة مکاشــفات همــان متــون نجــع حمــادی اســت کــه بــه 
ــة  ــه در منطق ــطی ای ک ــون قب ــه اســت. در مت ــرار گرفت ــش و در دســترس ق ــان خوان همــت محقق
نجــع  حمــادی مصــر کشــف گردیــد، آثــار گنــوسی، هرمــسی و مکاشــفه ای به دســت آمده کــه حــتی 
ــرای  ــدی، 1383: 7- 206(.  ب ــود )معتم ــامل می ش ــز ش ــون را نی ــور افلاط ــاب جمه بخــشی از کت
شــناخت بهتــر شیــث در مقــام نمازگــزار اعظــم و معــرفی چهــارده جــاودان نمــاز شیــث کــه مــانی از 
آن یــاد می کنــد، دو متــن از مجموعــه نجــع حمــادی راهگشاســت. انتخــاب ایــن دو بخــش از میــان 

ــث در آنها اســت. ــگ شی ــه دلیلِِ حضــور پررن ــون نجــع حمــادی ب مت

رسالة انجیل مصریان
ــوسی و  ــة گن ــوط کلی اندیش ــت خط ــان لازم اس ــل مصری ــاله انجی ــه رس ــن ب ــش از پرداخت پی
ــا  ــال 1925 ب ــود در س ــم خ ــه مه ــن در مقال ــود. بولتم ــن ش ــن روش ــن آیی ــدگی در ای نجات دهن
جمــع آوری بیست وهشــت ویــژگی، بــا اســتفاده از تحقیقــات پژوهشــگران تاریــخ ادیــان، طــرح کلی 
اســطورة نجات دهنــده گنــوسی را شــکل داد (Bultman, 1925: 100-146). خطــوط کلی اندیشــة 

بـه ـشـرح ذـیـل تلخـیـص نـمـوده اـسـت بولتـمـن را یاـمـوچی ـ
 »در درام کیهــانی، نخســت انســان اولیــه یــا انســان قدیــم ســقوط می‌کنــد و توســط قدرت‌هــای 
ــای  ــون بارقه‌ه ــود همچ ــدانی می‌ش ــشی زن ــا در پوش ــن تکه‌ه ــود. ای ــه می‌ش ــنی تکه‌تک اهریم
بـ  ــان را ـ ــد، انس ــان تلاش می‌کن ــتند. دوم، شیط ــر هس ــل بش ــاد از نس ــه‌ای پرب ــنایی در کیس روش
ــر، از  ــاورد. ســوم، خــدای برت ــاد نی ــه ی ــهی خــود را ب ــا اصــل ال ــد ت ــوا کن ــوشی، اغ خــواب و فرام
ــه جهــان  ــد ب ــزول یاب ــا ن ــرو می‌فرســتد ت ــرای رهــایی ف ســرزمین روشــنایی، وجــود دیگــری را ب
ــان.  ــه اهریمن ــایی از توج ــرای ره ــمانی از ب ــری جس ــا ظاه ــده ب ــای فریبن ــا جامه‌ه ــنی ب اهریم
چهــارم، فرســتاده نــزول کــرده اســت تــا او را از منشــأ آســمانی‌اش آگاه ســازد، پــس بــه او معرفــت 
ــمانی‌اش اســت. پنجــم  د آس ــود مجــدّّ ــرای صع ــوری ب ــز عب ــه همچــون رم ــد ک ــم می‌آموزان و عل
نجات‌دهنــده نیروهــای اهریمــنی را شکســت می‌دهــد و ســپس راهی بــرای روان‌هــا می‌یابــد کــه 
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ــه دســت می‌آیــد کــه روان‌هــای انســان‌ه  ــد. ششــم، رســتگاری جهــانی، زمــانی ب از پی او می‌رون
گــرد هــم آینــد و بــه بــالا صعــود کننــد. در ایــن مسیــر نجات‌دهنــده خــود نجــات می‌یابــد همچــون 
ــرای  ــته ب ــان راه بایس ــه هم ــت ک ــنی یاف ــه جانشی ــاد و در ادام ــاز فروافت ــه در آغ ــه ک ــان اولی انس
ــایی  ــر می‌شــود و برپ ــازش جلوه‌گ ــه در ســجود نم ــوی اســت ک ــاییِ ســالک مان ــه ره ــتیابی ب دس
نمــازی بــا ایــن اصــول و شــرایط در واقــع وسیلــه‌ای بــرای وصــول بــه این‌چنیــن هــدفی )صعــود 

. (Yamauchi, 1973: 29-30)« .دســته‌جمعی( اســت
در انجیــل مصریــان هیــچ ســخنی از عیــسی بــه میــان نیامــده و شیــث شــخصیت اصــلی ایــن 

رســاله اســت. پیرســون خلاصــه‌ای از ایــن دستنوشــته را بدیــن شــرح توصیــف کــرده اســت:
شــروع همــه چیــز از خــدای اعلایی اســت کــه در نــور و آرامــش مســکن گزیــده اســت. او از 
بـ  ــر ـ ــردارد. ســپس لوگــوس و انســان فناناپذی ــان ب ــا زشــتی‌ها را از می ــد ت ــر می‌آی ــه زی فراســو ب
یکدیگــر ممــزوج می‌شــوند و از لوگــوس، انســان خلــق می‌شــود؛ بنابرایــن انســان از طریــق یــک 
کلمــه بــه وجــود می‌آیــد. او، بــزرگ، نادیــدنی، نامحــدود، روح باکــره و باکــرة نرینــه، ســومین اولاد 
ذکــور یوئــل و ایســفیچ1 نگهدارنــدة شــکوه، کــودکی از کــودک و پادشــاهی )تــاجی( از پادشــاهی را و 
ائــون دوخمــدون بــزرگ2 و اورنگ‌هــایی کــه بــا اوینــد را و قدرت‌هــایی کــه او را احاطــه کرده‌انــد، 
ــه  ــایی ک ــد. در ج ــتایش می‌کن ــری را س ــن اثی ــان را و زمی ــادناپذیران و پریانش ــکوهمندان و فس ش
مــرد مقــدس از روشــنایی بــزرگ، از پــدر ســکوت، ســکوت جاودانــه، و پریــان بی‌نقصــش، صــورت 

 (Pearson, 2004: 231) می‌پذیــرد
ــش  ــة شیطــان و یاران ــن آدم و مقابل ــگی تکوی ــوسی و چگون ــش گن ــتان آفرین ــاز در داس راز نم
ــگاه کــه تصویــر انســان در آب‌ـهـ  ــر ایــن موجــود نوظهــور، یعــنی انســان نهفتــه اســت. آن در براب
انعــکاس می‌یابــد، شیطــان و یارانــش بــه تقلیــد از نیروهــای الــهی، اولیــن بشــر تباه‌شــدنی را بــه 
ــت  ــش، همــان عقوب ــل و آت ــف مجــازات سی ــه توصی ــال آن نویســنده، ب ــه دنب ــد. ب وجــود می‌آورن
ــاه  ــدنی پن ــه روح نادی ــزرگ ب ــث ب ــگام شی ــن هن ــردازد. در ای ــزرگ، می‌پ ــهی نســل تباه‌شــدنی ب ال
می‌بــرد و از دیگــر قدرت‌هــای مافــوق اســتمداد می‌طلبــد تــا از ذریــة او تــا پایــان دنیــای فرودســت 
ــد  ــم تعمی ــزرگ، مراس ــث ب ــن، شی ــر ای ــت. علاوه ب ــث اس ــاز شی ــن راز نم ــد و ای ــت کنن محافظ
مقــدسی را برپــا می‌کنــد کــه نســل بشــر را قــادر بــه رهــایی از شیطــان می‌ســازد و این ســببی اســت 

1. Youel and Esephech

2. Domedon Doxomedon
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سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی27

کــه شیــث نمازگــزار اعظــم فصــل دهــم کفالایــای مانــوی معــرفی می‌شــود. او نخســتین انســانی 
اســت کــه بــرای رهــایی نمــاز می‌گــزارد 

سه لوح شیث1
ــه نجــع  ــم کتابخان ــاله در کدکــس هفت ــن رس ــث، پنجمی ــوح )ایستاســنگ( شی دست نوشــته ســه ل
ــوحی  ــوای ســه ل ــا محت ــب رؤی ــوس2 در قال ــام دوزیتئ ــه ن ــردی ب ــن ف ــن مت حمــادی اســت. در ای
را مشــاهده کــرده کــه توســط شیــثِِ باســتانی نوشــته شــده  اســت. ایــن رســاله نــه مسیــحی کــه 
ــد منبعــش مشــخص  ــه هرچن ــثی ک ــوسی- شی ــه یهــودی3 و نوافلاطــونی دارد؛ رســاله ای گن صبغ

سـازگار اـسـت. بـا اـسـکندریه مـصـر ـ خـوبی ـ یـت فلـسـفی آن بهـ مـا ماهـ نیـسـت، اـ
ــت.  ــش اس ــه اش نیای ــوا و بن مای ــه محت ــده ک ــم ش ــش تقسی ــه بخ ــه س ــورکلی ب ــاله به ط رس
ــا  ــثی ب ــان شی ــهی اســت کــه در تثلیــث گنوسی ــن، بیانگــر عــروج ســه شــخصیت ال بخــش آغازی
ــن،  ــده اند. بنابرای ــناخته ش ــث ش ــا( شی ــان )اِمِاخ ــو5 و پسرش ــدر4، باربل ــا )س( پ ــای: گرادام نام ه

غـاز میـشـود بـارت آـ یـن عـ بـا اـ لـوح ـ نخـسـتین ـ
 (Robinson, «‌ مــن تقدیــس می کنــم تــو را، پــدر، گراداما و نیز پســرت اِمِاخــا شیــث، را

1990: 397)
ــردازد. در  ــثی می پ ــة شی ــل راز در جامع ــروج اه ــگی ع ــف چگون ــه توصی ــف ب ــه مصن در ادام
توصیفــات رســاله شیــث بــه ایــن امــر اشــاره می شــود کــه او )پــدر( ایــزدان را از یــاد نمی بــرد، بــه 
ایشــان شــکوه می بخشــد. لــوح اول بــا توصیفــات متعــدد از پــدر و ســتایش او بــه پایــان می رســد. در 
واقــع ایــن نیایش هــا و تقدیس هــا تأکیــدی اســت بــر بازگشــت بــه  ســوی تثلیــث )وجــود، حیــات، 
ذهــن( نوافلاطونیــان بــا زبــانی کــه تنهــا متعلــق بــه افلاطونیــان عصــر میانــه اســت. لــوح دوم  بــا 

 (Robinson, 1990: 399) ســتایش باربلــو ادامــه می یابــد
ــورد  ــا اســامی ناشــناخته ای مواجــه می شــویم کــه م ــن ب ــا چهــارده ت ــوح ســوم ب در اواســط ل

. 1The Three Steles of Seth:  Robinson, 1990,pp 396-401.

.2 Dositheos

3 . وجود الواح شیث خود یادآور الواح موسی است و دوسیتئوس به عنوان بنیانگذار مشهور مذهب گنوسیِِ سامری و 
مدرس اسنیان و سرمتیان شناخته شده است.

4. Ger-Adamas      		

5. Barbelo
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ــان شــناخته می شــوند، نورهــای  ــا جاویدان ــام ائون هــا ی ــا ن ــد و ب ــرار گرفته ان تقدیــس و ســتایش ق
آزاد شــده و رهایی یافتــه کــه اولی مســتور و دومی خــود زاده اســت. آنــان همــان ائون هــا و 
رســتگاران تقدیــس شــده در نمــاز شیث انــد کــه تنهــا در رســاله شیــث از ایــن اســامی یــاد می شــود. 

ـسـتون ـسـوم ـبـه ـشـرح زـیـر اـسـت
چگونــه می توانیــم بــر تــو نــامی بگذاریــم؟ / مــا چنیــن نــامی نداریــم./ زیــرا تــو وجــود همــۀ 
آن هــا هســتی/ تــو زنــدگی همــۀ آن هــا هســتی./ تــو خــرد همــۀ آن هــا هســتی.  زیــرا تــو کــسی 
ــق  ــا از طری ــان دادی ت ــا فرم ــه ی این ه ــه هم ــو ب ــادمان اند. ت ــو ش ــا در ت ــۀ آن ه ــه هم هســتی ک
کلامــت نجــات یابنــد.  / ]...[ جلالی کــه پیــش از اوســت، ای پنهــان/  ای ســناونِِ پربرکــت، 
]کــسی کــه خــود را آفریــد[، / آسی نئــوس، ]...[فنئــوس، اُپُتائــون، الئمائــون، / ای 
قــدرت بی کــران، اِمِوئنیــار، نیبارئــوس، کاندفــوروس، آفــرِِدون، / دیفانئــوس، تــو 
کــه بــرای مــن آرم�ــدون هســتی،/ ای زاینــدۀ قــدرت، تالاناتئــوس، آنتی تئــوس،1 
ــو،  ــس از ت ــتی / و پ ــودت هس ــش از خ ــه پی ــو ک ــود داری، / ت ــش وج ــه در درون خوی ــو ک / ت

. (Robinson, 1990:401: 5( ــاده اســت ــت ننه ــه عرصــۀ فعالی ــدم ب هیچ کــس ق
ــم اســت،  ــودات و عوال ــام موج ــع تم ــه منب ــوق ک ــر مخل ــن و غی ــود پیشی ــن بخــش، وج در ای
ــه  ــود ک ــف می ش ــن توصی ــدگی و ذه ــت، زن ــدر الوهی ــوان پ ــود به عن ــن وج ــود. ای ــتایش می ش س
ــود  ــرده می ش ــام ب ــدون ن ــدای آرم ــته از خ ــن دست نوش ــرد. در ای ــمه می گی ــز از او سرچش همه چی
ــرای نجــات  ــا دعــا ب کــه آفریننــده و هماهنگ کننــدۀ قدرت هــای آســمانی اســت. ایــن ســتایش ب
ــا اســامی  ــد، امــا نام هــای یادشــده در ایــن ســتون گوی ــان می یاب ــدی پای ــدگی اب ــه زن و رسیــدن ب
مرکــب و تــا حــدی جــادویی هســتند کــه معــانی ای در جهــت انتقــال کارکــرد هــر ائــون در نظــام 
گنــوسی دارنــد، اســامی ای کــه در معنــای کلی در بردارنــدۀ مفاهیــم نــور، روشــنایی و قــدرت هســتند. 
ایــن اســامی جــادویی در الفبــای یونــانی از واژگانی تشــکیل می شــود کــه هــر کلمــه، مؤیــد عــددی 
اســت و هــر حــرف ارزش عــددی خــاصی دارد )ماننــد آلفــا=۱، بتــا=۲، ...(. و از قــرار گرفتــن ایــن 
اعــداد در کنــار هــم اعــداد بزرگتــری شــکل می گیــرد، در حقیقــت جمــع ایــن اعــداد در یــک نــام 
مقــدس، می توانــد بــه عــددی نمادیــن تبدیــل شــود کــه مسیــر صعــود را همــوار می کنــد و این گونــه 

1. blessed Senaon, he who begat himself, Asineu(s), [...]ephneu(s), Optaon, Elemaon the great 
power, Emouniar, Nibareu(s), Kandephor(os), Aphredon, Deiphaneus, thou who art Armedon to 
me, power-begetter, Thalanatheu(s), Antitheus.
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خطاب کننــده بــه قــدرت فرشــتگان دســت می یابــد کــه ایــن رازی اســت مربــوط بــه اســرار پنهــان 
ــار  ــادی بسی ــته نجع حم ــف دست نوش ــای مختل ــنا در کدکس ه ــای ناآش ــن نام ه ــانی. ای ــای یون الفب
بــه چشــم می خورنــد و بــه قــول بــروک ایــن اســامی خواننــده را دچــار ســردرگمی می کنــد کــه آیــا 

)Broek, 2013: 16) بــا یــک متــن عرفــانی مواجــه اســت یــا جــادویی
همچنیــن، ســاختار نــگارش رســالة شیــث چنــان اســت کــه گــویی در بخــش اول ایــن رســاله، 
عمدتــاًً بــه صــدای بی صــدا یــا صــدای تفکــر نخســتین گــوش می دهیــم؛ در بخــش دوم، تأکیــد بــر 
ظهــور ایــن صــدا در کالبــد "گفتــار" اســت و در بخــش ســوم، شــکل خــاص ایــن صــدا را بــه شــکل 
ــن، باوجوداینکــه نخســتین اصــلِِ  ــم (Williams, 2005: 45-46)؛ بنابرای ‌"لوگــوس"  درک می کنی
ــه  ــد خودآشــکارگی وجــود دارد ک ــک فراین ــل درک و نامفهــوم اســت، ی ستایش شــده، کاملًاً غیرقاب
ــر شــدن پیــش  ــه ســمت وضــوح و ملموس ت ــش ب ــن نیای ــا اوج گرفت ــج ب ــالی به تدری حقیقــت متع
می رود. روش نیاـیـش ـبـه اـیـن ـصـورت اـسـت ـکـه تقدـیـس از ـسـومین ـبـه نخـسـتین ـبـا "ســکوت، 

صـعـود و ـسـپس ـنـزول" انـجـام میـ‌شـود
ــه  ــث » صبغ ــوح شی ــن برداشــت کــه رســالۀ  »ســه ل ــث، ای ــزول نمــاز شی ــود و ن ــا درک صع ب
ــای  ــود و نزول ه ــه صع ــد نیســت ک ــای تردی ــود. ج ــد ب ــع نخواه ــایی خلاف واق ــودی دارد، ادع یه
پایــانی رســاله شیــث، ســجود مانــوی و الگوپذیــری شیــوه نیایــش مانــوی از آییــن گنــوسی را محــرز 
می کنــد. در نمــاز شیــث، صعودکننــده و نزول کننــده می بایســت نیایــش را بــا صــدای بلنــد زمزمــه 
کننــد و در میــان نیایش هــای اول و دوم لــوح ســوم کــه نیایــش پــدر قدیــم آمــده اســت، ســکوت 
اختیــار کننــد )Pearson, 2004: 276( کــه یــادآور ســجده، نجــوا و ذکــر در متــن مانــوی کلیــس 
ــن و  ــز شــکلی نمادی ــرکاوا نی ــانی م ــب عرف ــروان مکات ــان پی ــراث در می ــن می ــن ای اســت. همچنی
پرمعنــایی می یابــد. ایــن صعــود کــه در ادبیــات عرفــانی یهــود  » نــزول بــه عــرش » نامیــده می شــود، 
 (Scholem, ــت ــه نیس ــد، بیگان ــه ش ــود گفت ــون صع ــوسی پیرام ــن گن ــه در آیی ــا آنچ ــک ب بی ش

.1941: 85)

ــرایی  ــای نامی ــث نیروه ــاز شی ــدگان نم ــس ش ــول دوورس تقدی ــه ق ــه ب ــم ک ــون می دانی اکن
 Doresse, 1960:( ــان ســپرده شــده اســت ــه آن ــانی جهــان ب ــدار نظــارت و نگهب هســتند کــه اقت
ــمه  های  ــا چش ــداوم ب ــاط م ــرای ارتب ــان ها ب ــکش های انس ــت پیش ــا در حقیق 179-177( و نمازه

درخشــان نورانی انــد، عامــلی بــرای ارتبــاط بــا خدایــان تــا آنــان انســان را بــه عــرش عــروج دهنــد. 
ــون  ــا رســالت انســان و نیایــش او در مت ــوازن ب ــن خویشــکاری در ت )Pearson, 2004: 233( چنی
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ماـنـوی اـسـت.
شــباهت پرداخــت محتــوا، چگونــگی یــادآوری اســامی و تقدیــس برگزیــدگان در متــون قبــطی 
مانــوی چنــان هماننــد و همســو بــا رســاله  »ســه لــوح شیــث » اســت کــه خواننــده را بــه تعجــب 
وامی دارد. گویــا یــک نویســنده یــک متــن را در دو رســاله بــرای دو نحلــة فکــری نگاشــته اســت. 
در رســالة شیــثی ایــزدان و در دو رســالۀ )مواعــظ و مزامیــر( مانــوی، شــهیدان و برگزیــدگان مانــوی 
ــده  ــزدان برگزی ــه ای ــده ب ــن را از انســان های برگزی ــه ذه ــه ک ــدی ماهران ــوند. تقلی ــس می ش تقدی
هدایــت می کنــد، امــا در کفالایــا ایــن هماننــدی محرزتــر می شــود. آنجــا کــه ائون هــای تقدیــس 
ــارده  ــه چه ــک ب ــکاری ای نزدی ــه خویش ــتند ک ــوی هس ــدۀ مان ــزد شناخته ش ــارده ای ــده، چه ش
ــد،  ــایی را در خــود دارن ــور و روشــنایی، قــدرت و زیب ــزدانی کــه ن ــد. ای ــزد شیــثی- گنــوسی دارن ای
ــوند و  ــس می ش ــاز تقدی ــت؛ در نم ــتگاری آدمی اس ــان رس ــش کاری نهایی ش ــد و خوی جاویدان ان
ذکــر نامشــان در نمــاز عامــل رهــایی انســان اســت. هرچنــد کــه بــه ســبب ماهیــت پیچیــدۀ متــون 
ــثی  ــوی و شی ــان دو گــروه از ائون هــای مان ــد مقایســه ای متقــن می ــن مقایســه نمی توان ــوی ای مان

باـشـد اـمـا ـبـه نـظـر می رـسـد اـیـن دو ـگـروه نزدیکترـیـن کارـکـرد و قاـلـب را ـبـا یکدیـگـر دارـنـد.

نتیجه گیری
ــون  ــارده ائ ــث و چه ــاز شی ــل نم ــا و تحلی ــاب کفالای ــررسی فصــل دهــم کت ــا ب ــه ب ــن مقال ای
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــوسی ب ــوی و گن ــه های مان ــان اندیش ــاط می ــف ارتب ــال کش ــه دنب ــدس، ب مق
ــون  ــه در مت ــتایش او، ریش ــورد س ــون م ــارده ائ ــث و چه ــاز شی ــه نم ــد ک ــخص ش ــش، مش پژوه
گنــوسی، به ویــژه متــون نجــع حمــادی، دارد. ایــن ائون هــا کــه در نمــاز شیــث تقدیــس می شــوند، 
در متــون گنــوسی به عنــوان نیروهــای الــهی و نجات بخــش شــناخته می شــوند کــه نقــش کلیــدی 

نـد فـا می کنـ سـان ایـ جـات انـ شـناسی و نـ ظـام کیهانـ در نـ
بــا بــررسی متــون گنــوسی، به ویــژه رســاله های  »انجیــل مصریــان » و ‌»ســه لــوح شیــث »، ایــن 
فــرض مطــرح شــد کــه چهــارده ائــون مقــدس در نمــاز شیــث، محتمــل اســت کــه همــان نیروهــای 
الــهی باشــند کــه در متــن گنــوسی  »ســه لــوح شیــث » به عنــوان ائون هــای نجات بخــش معــرفی 
ــش  ــش، نق ــاز و نیای ــلی نم ــر اص ــوان عناص ــز به عن ــوی نی ــام مان ــا در نظ ــن ائون ه ــده اند. ای ش

مـهـمی در رـهـایی روح انـسـان از چرـةخ تناـسـخ و رسـیـدن ـبـه ـنـور جاوداـنـه ایـفـا می کنـنـد
ــودن دو  ــوی ب ــرفِِ مان ــه ص ــت ک ــاکی از آن اس ــش ح ــن پژوه ــای ای ــو، یافته ه ــر س از دیگ
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دست نوشــته متعلــق بــه حوزه هــای جغرافیــایی متفــاوت، دلیــلی بــر همســانی محتــوایی یــا الهیــاتی 
آنهــا نیســت. حــتی در مــواردی کــه شــباهت های ظاهــری در نــام  ایــزدان وجــود دارد، نمی تــوان بــا 
قطعیــت ادعــای وحــدت مفهــومی میــان آنهــا را تأییــد کــرد. داده هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد 
کــه هــر متــن مانــوی بیــش از آنکــه تابــعِِ انگاره هــای جهان شــمول مانویــت باشــد، تحــت تأثیــر 
ســنت های دیــنیِِ منطقــه ای اســت کــه در آن تولیــد شــده اســت. ایــن تفاوت هــا صرفــاًً در ســطح 
واژگان نیســت، بلکــه گاه بــه شــالوده های فکــری و محتــوایی نیــز تســری می یابــد. ایــن ناهمگــونی، 
پرســش هایی جــدی دربــارۀ مرزهــای هویــتیِِ متــون مانــوی در بســترهای فرهنــگی مختلــف ایجــاد 

می کند
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